
 

 

 

 

 «                                                                                                   مل»پوهندوی دوکتور سیدحسام 

 فصل دوم                     

 حیات  و  زمین  منشا جهان ؛     

                    :ارسطو  درک از طبیعت توسط  
The Origin of the Universe, Earth, and Life         

                                                                                                    :رسطوا

این سنت، مخالف  .نی ایستاده است که ادعا می کند طبیعت قابل درک است ارسطو درسنت فلسفی یونا

ت  شا ید مما به جای درک آن، با  که  ست می مزاجی ا کنترل خدایان دمداین عقیده که طبیعت تحت 

                                                                              .ست شوند، یکی از ریشه های علم ا

 .ست ا دیدگاه خود را در مورد جهان بر اساس برداشت شهودی هماهنگی کل نگر ساخته ارسطو    

)مثلًا یک   کرد که اشیاء منفرداو تصور می .محور این فلسفه مفهوم غایت شناسی یا علیت نهایی بود

ها )مثلًا حرکت سیارات( رفتار خود را تابع یک برنامه یا سرنوشت سنگ در حال سقوط( و منظومه

مشترک برای  به روشی  های زنده که در آن اجزای سازنده ویژه در سیستم این امر به .کنند کلی می

  .کنند، مشهود بودیی کار می یی یا محصول نها ف نها بی به هد ستیا د

-384) ارسطودر اینجا  .مکتب فلسفی را در آتن تأسیس کرد که به آکادمی معروف است افلاطون    

قبل از میلاد(، جوان معاصر افلاطون و تنها رقیب افلاطون از نظر تأثیرگذاری بر جریان فلسفه  322

ارسطو اغلب به شدت از افلاطون انتقاد می کرد، و نوشته های او از نظر  .غرب، به مطالعه پرداخت

مقدار قابل توجهی نقاط ست، اما زمانی که آنها با هم سپری کردند در  ر متفاوت ا سبک و محتوا بسیا

با فضیلت برای   گی زند  که  ست با افلاطون معتقد ا  براین، ارسطو بنا .ست مشترک منعکس شده ا

و رضایت  ست که عالی ترین  ارسطو نیز موافق ا  .ست نیکوکاران و همچنین برای جامعه سودمند ا

امکان به کار   تا حد  خود را  عقلانین قوای  ست که در آن انسا بخش ترین شکل وجودی انسان آن ا

ست که ارسطونظریه افلاطون در مورد اشکال، یا ایده های جهانی را که  یک تفاوت عمده این ا .گیرد

براین او استدلال نمی کند که راه رسیدن به خیر  بنا .یرد مستقل از چیزهای خاص وجود دارد، نمی پذ

 .است  "نی "خوب خت شکل یا ایده جها از طریق شنا

===================== 

 



 

 «Aristotle’s  Universe» وجهان ارسط 

 

 هستیم که مکررا    کاری  ما همان  گفت  ست که ن مردی ا شید. او هما را شنیده با ارسطو شاید نام      
،  کندشوند که، برای مثال، فردی که کشاورزی میانجام می دهیم. کلمات او اغلب به این معنا تفسیر می

                        نویسنده علمی است  یک  براین، بنا  ، نویسدهای علمی مییا شخصی که پست –ست  ورز ا کشا
یونانیان می  که  دیگری   تحصیلی سا  هر رشته  ، فلسفه و اسا ست او همچنین به عرصه های سیا     .

. آموزه های او تقریبا  به اندازه افلاطون پذیرفته شده بود. و  توانستند به آن فکر کنند، کمک زیادی کرد
                                                                                .نند افلاطون، او چند ایده در مورد نجوم داشت ما

خوب، بیشتر مطالبی که او در مورد نجوم تدریس می کرد، کاملا  اشتباه بود. اما او لحظات خود را      
هیچ سطحی از درک خارج از دسترس  داشت. و شکست های او مفهوم مهمی از علم را نشان می دهد. 

ست  ممکن ا ارسطو .ست لص ا س و گمان خا ز به تخیل و حد ما نیست و گاهی برای رسیدن به آن نیا
دانشمندان باید   که همه  ست شد، اما جرات داشت تصور کند. و این کاری ا بیشتر اوقات اشتباه کرده با

                                                                                                                   . انجام دهند
زمان ارسطو، روش علمی هنوز چیزی نبود. یونانیان هرگز تحقیق، سپس فرضیه سازی، سپس در     

سبک تفکر ارسطو   .نمی دانستند  سب روش فکری منا را یک  نتایج   آزمایش و سپس تجزیه و تحلیل
مان بود. این ه  س چند "اصول اول" نست بر اسا هر آنچه او می دا -مشابه دیگر یونانیان آن زمان بود 

          .هامانند کمال آسمان -دانستند هایی را که آشکارا درست میچیزی است که یونانیان باستان آن ایده
ارسطو از اصول اولیه خود به دقت با منطق استدلال می کرد. فرض بر این بود که هر چیزی که        

توانید ببینید که این روش ارسطو را کجا به  ست. می درست ا  آیدست می اول به د  منطقا  از یک اصل
آسمانها کامل نیستند  .کرد که درست نبود  او تمام منطق خود را بر اساس چیزی استوار -بیراهه کشاند 

                                                                      .ست هر چیزی که می دانیم از هرج و مرج زاده شده ا -



از این رو  –ارسطو معتقد بود که جهان به دو بخش تقسیم شده است. زمین ناقص و قابل تغییر بود       
رشد گیاهان، تغییر بادها، حرکت تمام اشکال حیات آن و همه چیزهای کوچک دیگری که آن را ناقص 

                                                                                                                         .کرده بودند
کامل و  -که اساسا  به معنای همه چیزهایی است که ما می توانیم در آسمان ببینیم  -با این حال، بهشت    

بدون تغییر بودند. هیچ چیز در آسمان نمی توانست حرکت کند. خوب، از نظر فنی، همه چیز در آسمان 
 .یکنواخت کامل می چرخید، اما این تمام حرکتی بود که اتفاق افتادبا حرکت 

           

البته نادرست امروزه می دانیم که حرکت روزانه آسمان به دور ما در واقع ناشی از چرخش زمین    
                                                                                                                           .است
زمین ناقص و قابل تغییر  -نکته خنده دار این است که این باید در مورد جهان ارسطو منطقی باشد     

زنم هرگز به ذهنش خطور نکرده بود که زمین س میاما حد .است، بنابراین اجازه حرکت دارد
                                         .کرد زیر پایش حرکت کندماند، در حالی که هرگز احساس نمیحرکت نمیبی
کلمه "ژئوسنتریک" در لغت به معنای زمین  .مدل ارسطو تنها یک نسخه از جهان زمین مرکزی بود   

                                                         .این معنی که تصور می شد زمین مرکز استمحور است، به 
بسیاری از فیلسوفان و ستاره شناسان یونانی قبل از اینکه یکی  .و این آخرین مدل از ژئوسنتریک نبود  

مدل زمین مرکزی را تطبیق از آنها در نهایت بفهمد که زمین در واقع به دور خورشید حرکت می کند، 
 .داده و تغییر دادند

توانیم آنها را به خاطر کمی سردرگمی در ابتدا سرزنش کنیم. اگر در مدرسه ابتدایی به شما ما نمی    
یاد نمی دادند که زمین هر سال به دور خورشید می چرخد، آیا باور نمی کردید که زمین زیر پای شما 

                                                                                   واقعاً محکم و بی حرکت است؟
کره کریستالی  55ارسطو برای اینکه جهان زمین مرکزی خود را به کار ببرد، پیشنهاد کرد که        

تلف می زمین را احاطه کرده است. اینها مسئول حرکات آسمان ها بودند و با سرعت ها و زوایای مخ
                                               .چرخیدند تا خورشید، ماه و سیارات را در سراسر آسمان حمل کنند

های مختلف زوایای مختلف و حتی سرعت  که در ها کره  این  تمام  که  ست فکر کنید ممکن ا       



اخت هستند، اما تا زمانی که هر یک از و حرکت یکنو« هاکمال آسمان»چرخند برخلاف کل ایده می
                    آنها هرگز جهت، سرعت یا کاهش سرعت خود را تغییر نداده باشد، همه چیز درست بود. 

ارسطو، در کمال تعجب، در زمان خود چند رقیب داشت. اما در آن زمان، هر شخصیت  .خوب       
                                                                              .تاریخی تأثیرگذار چند رقیب داشت

 .به عنوان مثال، آریستارخوس در واقع قبل از هر کس دیگری ایده درستی را مطرح کرد     

 

آریستارخوس یک دهانه برخوردی ماه است که در قسمت شمال ]خدا می داند که آریستارخوس       
در زمان او،  .کجا آورداین ایده را از  [   تفصیل توسط این قلم... .ماه قرار دارد غربی سمت نزدیک

اما آریستارخوس در واقع  .کاملًا دیوانه کننده بود که بگوییم هر چیزی جز زمین مرکز همه چیز است
                                                                                                      .پیشنهاد کرد که زمین به دور خورشید می چرخد

به  .که اینطور هم می شود -او حتی تا آنجا پیش رفت که گفت که زمین حول محور خود می چرخد   
به طور مطلق و کاملًا  احتمال زیاد آریستارخوس هنوز درگیر ایده حرکت دایره ای یکنواخت بود که

می کند،  مل حرکت  این ایده این است که همه چیز در جهان در دایره های کا .در جهان وجود ندارد
                                                                  .هرگز سرعت نمی گیرد و هرگز کاهش نمی یابد

   .، این اتفاق نمی افتدنه   

اولین کسی بود که از این ایده رهایی یافت، اما در پست بعدی درباره او صحبت  یوهانس کپلر        
                                                                                                        .خواهیم کرد

های او گم شدند، بنابراین ما بیشتر نوشتهو  .، هیچ کس اورا باور نکردآریستارخوسمتأسفانه برای    
اسرار کیهان را   تا بشریت باید مدتی بیشتر صبر کند  .دانیمدر واقع چیز زیادی درباره نظریه او نمی

                                                                                                                  .دریابد
 -تر به خانه تمرکز کرد او روی کشف چیزی بسیار نزدیک .با این حال، اراتوستن بسیار نزدیک بود 

                                                                                  اینکه زمین چقدر بزرگ است؟ 
-ها گرفتگیدانست ماهدانست که چون میمیاو  .در این زمان، ارسطو فهمید که این یک کره است    

                                 .افتدشوند که سایه زمین بر روی ماه میزمانی ایجاد می -های ماه خسوف
یک  .و سایه همیشه خمیده بود، که نشان می دهد زمین از هر زاویه ای دایره ای به نظر می رسد     

 .کره پاسخ منطقی بود



 

 

و روش های او برای زمان  .سه ساده برای اندازه گیری اندازه زمین استفاده کرد از هند اراتوستن      
.                                                                                                               خود چشمگیر بود

جنوب مصر به او از چاهی گفتند که همیشه در انقلاب تابستانی کاملا  مسافرانی از شهر سینه در         
این بدان معنا بود که در آن روز در سینه،  .نور خورشید مستقیما  به داخل آن می تابد .روشن بود

                                                                     .مستقیما  بالای سر در آسمان -خورشید در اوج قرار داشت 
درجه  7حدود  .متوجه شد که در همان روز در اسکندریه، خورشید قطعا  در اوج نیست اراتوستناما    

                                                       .محیط آسمان را اندازه گرفت 1/50جنوبی بود که او در آن زمان حدود 
روز طول می کشد تا مسافت را با  50مسافران به او گفتند که  .ا سینه پی برداو به فاصله اسکندریه ت   

 ."استادیوم" راه بروند 100شتر طی کند و اراتوستن می دانست که شترها می توانند هر روز حدود 

                                            .استادیوم با سینه فاصله داشت 5000این بدان معنی بود که اسکندریه 
 تنها کاری که او باید انجام دهد این بود که محیط زمین را مشخص کند      

  

درجه بود، زاویه بین  7محیط آسمان یا  1/50گر زاویه بین خورشید و نقطه اوج در اسکندریه ا         
                                                        .درجه بود 7اسکندریه و سینه با راس آن و مرکز زمین نیز 

 250000اراتوستن محیط زمین را  .محیط زمین بود 1/50و این بدان معنی بود که فاصله بین آنها      
استادیا محاسبه  40000را  -نصف قطر آن  -، شعاع زمین 2او با تقسیم بر  .استدیوم اندازه گیری کرد

                                                                                                                             .کرد
های متفاوتی داشت، اما های قدیم طولدر زمان Stadia .با کمال تعجب، اراتوستن چندان دور نبود     



تر  ر دقیق گیری او بسیااندازه .% کاهش داشته باشد4تنها توانست % کاهش داشت و می14او حداکثر 
                                     .درصد شعاع واقعی زمین بود 40از آن چیزی بود که ارسطو پیشنهاد کرد، که حدود 

                                                                                                                              .شدهمانطورکه می بینید، یونانیها در این مرحله درمسیردرستی قرارگرفتند که از اراتوستن شروع     
 …و با گذشت زمان آنها فقط به حقیقت نزدیک تر می شوند   

 «Aristotle’s Natural Philosophy»فلسفه طبیعی ارسطو

مادام العمر به مطالعه طبیعت علاقه داشت. او موضوعات مختلفی را بررسی کرد، از  ارسطو          
 یا توضیحات   هایها وتبیینکاوش تا  گرفته  زمان و  مکان  ،علیت  ،حرکت نند ما  کلی  موضوعات

و جوهای مختلف  یاسوال این پرس  طبیعی.  های طبیعی در انواع مختلف موجوداتسیستماتیک پدیده
در چارچوب یک شرکت فراگیر ادغام می شوند که حوزه موجودیت های طبیعی را توصیف می کند. 

که به دو   رساله ای  می دهد، ارائه   ر در فیزیک خود ارسطو چارچوب نظری کلی را برای این کا

حرکت )کتاب   ( و دومی درمان4-1بخش اصلی تقسیم می شود، اولی تحقیق در مورد طبیعت )کتاب 

خود تعیین می کند، تعاریفی از مفاهیم   مفهومی را برای تحلیل  دستگاه  (. [ در این اثر، ارسطو5-8

بنیادی خود ارائه می دهد، و برای تزهای خاصی در مورد حرکت، علیت، مکان و زمان استدلال می 

که   ، فرافیزیکی  موجودین،  بی حرکت جها  وجود محرک 8ایجاد می کند.  )کتاب(  bk کند و در

ست  خاص فیزیک ا  ئلی را که مورد توجه بدون آن حوزه فیزیکی نمی تواند وجود داشته باشد. اومسا
  هایحوزه  به  از آنها  برخی  که  دیگر  فیزیکی   هایرساله  )مانند مسئله نسل و فنا( در یک سری

  درباره  )  De Generation et Corruptione :)    دکنمی  فیزیکی خاصی اختصاص دارد، مطرح

[ و هواشناسی، که منجر به رساله های زیست شناسی و 2درباره آسمانها(،] )  De caelo  نسل و فنا

                                                                                                        [ 3روانشناسی می شود.]

گیرد. دانیم در بر میکند که علم فیزیک تقریباً همه چیزهایی را که درباره جهان میتأکید می ارسطو  
که بدون  -موجوداتی مانند محرک بدون حرکت در اوج کیهان  -ای وجود نداشت اگر اشکال جداگانه

اول   فلسفه  را  آن  ماده هستند و بخشی از جهان فیزیکی نیستند، فیزیک همان چیزی بود که ارسطو

مجزایی وجود دارد،   از آنجایی که چنین موجودات  .(Metaphysics 6.1, 1026a27-31) نامد می

با این  .(Metaphysics 7.11, 1037a14f) ست و تنها یک فلسفه دوم ا ست  فیزیک به آنها وابسته ا

شده بر جهان از سوی موجودات ثیرعلّی اعمال  واسطه تأ به« فلسفه»ثیر متقابل بین این دو  وجود، تأ
رود. متافیزیک و کاملًا از بین نمی -  های اولیهمحرک  رسد،به نظر می  همان طور که -فرافیزیکی 

فیزیک ارسطو از یک چارچوب مفهومی مشترک استفاده می کنند و اغلب به موضوعات مشابهی می 
اما اینها موجودات   ست. موجودات اولیه ا درباره یز فلسفه اول، تحقیق  پردازند. وظیفه اصلي و متما

بررسی قرار  مورد   محسوسی نیستند و در نتیجه باید از طریق بررسی متافیزیکی موجودات فیزیکی
 . ست نی بین این دو رشته، که اغلب در آستانه جدایی ناپذیری ا گیرند. از این رو همپوشا
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 «Natures»ا طبیعت ه  - 1 
 .(Physics 2.1, 192b20-23) طبق نظر ارسطو، طبیعت یک اصل درونی تغییر و سکون است    

این بدان معنی است که وقتی یک موجودیت بر اساس ماهیت خود حرکت می کند یا در حال استراحت 

ما باید توضیح دهیم  .ست به عنوان توضیحی برای رویداد عمل کند ماهیت آن ممکن ااست، اشاره به 

تاچه حد، ازطریق چه فرآیندهای دیگری،  -های فرآیند تغییر یا سکون وجود دارد شرطکه چگونه پیش
خود برای القا و   خودی  به  موجودیت  ماهیت روند از  کامل  یک گزارش و به واسطه کدام عاملیت

 .ست نع از آن نشود کافی ا نی که شرایط مربوطه ما ضیح فرآیند زماتو

در تضاد  (dunameis) طبیعت ها به عنوان اصول درونی تغییر و سکون با قوا یا پتانسیل های فعال 
که بر  (Metaphysics 9.8, 1049b5-10) ل سکون هستند هستند، که اصول خارجی تغییر و در حا

، متافیزیک  .)دونامیس دوباره( متناظر عمل می کنند    داخلی  نسیل های منفعل روی ظرفیت ها یا پتا
9.1 ،1046a11-13).  وقتی یک تغییر یا حالت استراحت طبیعی نیست، هم قابلیت فعال و هم پتانسیل

زمانی که یک   دهند:را انجام می ها به نوعی وظیفه مضاعف پس طبیعت .غیرفعال باید مشخص شود
با این حال،  .منفعل بیشتر نیست  ل و نه ظرفیت کند، نه نیازی به استناد به ظرفیت فعال میطبیعت عم

 .ست همانطور که از بحث ارسطو مشخص خواهد شد، این تز کلی مستلزم انبوهی از شرایط ا
 

علی زمینه های نهایی در تبیین های  -در کنار بالقوه های فاعلی و منفعل  -ز آنجا که ماهیت ها ا    

  .هستند، ارسطو چگونگی ادغام آنها با آموزه علیت را بیان می کند

                         :چهارعلت
یک حالت باید ویژگی یا شیئی )به طور کلی، یک موجود انتزاعی یا عینی( را که یا توضیح  تبیین    

کلمه ] ،aition یا aitia)  ارسطو می گوید، نهاد مسئول یک علت است .مسئول آن است مشخص کند

کلماتی که توسط [  ... گرفته شده است "مسئول"   به معنای aitios از صفت (aition یا) aitia یونانی

لت واحد ممکن است،  حا از یک   های متفاوتیتبیین [4].(  یگر استفاده می شوند ارسطو به جای یکد

های متمایز یری در جنبه پذ برای مسئولیت  متفاوتی هایزیرا راه  ست، و در واقع معمولًا ضروری ا

انواع مسئولیت ها توسط ارسطو در چهار عنوان دسته بندی شده است که  .از یک وضعیت وجود دارد

  .ر علت نامیده می شود به اصطلاح چها



   هیلومورفیککه یک موجود بر اساس تحلیل   چیزی ، و صورت  مادهدو مورد اول عبارتند از        

یک نظریه فلسفی است که توسط ارسطو ارائه شده است،  (hylemorphism همچنین) هیلومورفیسم ]

را به عنوان ترکیبی ازماده )قدرت( و صورت غیر مادی  (ousia) که هر موجود فیزیکی یا موجودی

کلمه یک اصطلاح )عمل( درک می کند، و شکل عمومی را به طور ذاتی در فرد واقعی می داند. این 

شکل" "،  μορφή ،morphē چوب، ماده" و"، ὕλη hyle قرن نوزدهمی است که از کلمات یونا نی

  که  ست قابل درک ا  ست. ارسطو از آن ساخته شده ا [  تفصیل توسط این قلم....   .تشکیل شده است
شند. تحلیل  می دهند با  تشکیلر موجودیتی که  و رفتا  ویژگی ها مسئول  می توانند   آنها   دوی  هر

  دلالت بر این دارد كه  یز، صوري به عنوان انواع متما و  مادي   علل تفكیك  با   هیلومورفیك همراه
از نظر نوع با   توضیحات از نظر صورت شد،  با  تبیین  قابل  یا صورت ماده   چیزي از نظر اگر 

این علل   بین  همکاری  یک قاعده،  به عنوان  د بود.ست متفاوت خواه آنچه از نظر ماده ارائه شده ا
وجود دارد: ماده توانایی هایی را فراهم می کند که توسط صورت بالفعل می شوند. بر این اساس، این 

[ برای اینکه یک فرم 5کنند.]های مرتبط علّی، ساختاری سلسله مراتبی از تبیین را ایجاد میموجودیت

مورد نیاز یک کامپوزیت  سب ویژگی های  سب دارد. این ماده منا ن ماده مناز به داشت محقق شود نیا
این ترتیب   و به  سهم ماده هستند ها از یک سو هیلومورفیک معین را به همراه دارد. پس این ویژگی

های فرضپیش  دیگر  سوی  که از  لی ست، در حا های موجود مرکب اماده علت )مادی( این ویژگی

[ چنین 6می شود.]  توسط فرم تحریک ، و تا آنجا که حضور آنها  ضروری برای تحقق شکل هستند. 

فرضی نامگذاری   مواردی از ضرورت  روابط وابستگی بین ماده و صورت توسط ارسطو به عنوان
ن  است، نشاخانه لازم   ست. ارسطو گاهی نظر خود را با توسل به موضوعی که برای ساختن شده ا

ل،  مثا  برای  ز به آجر، دال، ملات و غیره دارد. می دهد. اگر خانه ای برای ساخت وجود دارد، نیا
که برای   کند می  را فراهم   نسیل هایی یک خانه نمی تواند از آب مایع ساخته شود. این نوع ماده پتا

  .سب نیستند شکل خانه منا

از نقشي كه ماده و شكل خود آن موجودیت ایفا مي كند مشخص  توضیحات اغلب موجوداتي را فراتر   
و از سوی دیگر به عنوان   این موارد توسط ارسطو از یک سو به عنوان علل مؤثر یا متحرک .مي كند

مستقیم   آنها به شیوه ای  علل کارآمد با شروع فرآیندها و ایجاد تأثیرات .علل نهایی دسته بندی می شوند
این فرآیندها و موجودیت   لی که علل نهایی فرآیندها و موجودیت ها را با آنچه که ر حاعمل می کنند، د

این واقعیت که  [7].ها برای آن هستند و به طور عینی قصد دستیابی به آن را دارند به حساب می آورند
توضیح های آن را باید ویژگی  که  موجودی و شکل   ن نیست رآمد با نقش موضوع یکسا نقش علل کا

 .صادر شود منتقل شده   از نهاد از خارج   ید کارآمد با  علیت که هر مصداق   دهند، مستلزم آن نیست

در مواردی که علت مؤثر درونی است، در کارکرد  .برعکس، یک علت مؤثر نیز می تواند داخلی باشد
 .می شود ص خود، یکی از اجزاء یا حتی جنبه صوری موجودی خواهد بود که موجب حرکت خا
 

با  .طبیعت ها، به طور قابل درک، می توانند در هر یک از این چهار کارکرد علی نقش داشته باشند    
وقتی حرکت و سکون   یعنی  -این حال، هنگامی که ماده یک موجود به عنوان ماهیت آن عمل می کند 

دارای  باید   ین ماده ا  -می شود  ست توضیح داده  که از آن ساخته شده ا طبیعی آن بر حسب ماده ای 
 . .ست ویژگی های مرتبط علّی باشد که به واسطه جنبه صوری خود به آن بخشیده شده ا برخی 

 

به ترتیب شکل، علت مؤثر و علت  -این نقش ماده را می توان در مقابل نقش علّی سه نوع علت دیگر   
نهایی   و علت  شکل  می کند،  که ارسطو اضافه نطور ست، زیرا، هما مقایسه کرد. این چنین ا -نهایی

نی که یک ماهیت به عنوان اولین علت کارآمد مشخص  ین، زما علاوه بر ا اغلب بر هم منطبق هستند. 
این بدان معنا نیست که یک   اگرچه  ن هستند، می شود، علت و معلول از نظر شکل )یا در گونه( یکسا

 .خود می شود و از طریق اثربخشی علی خود ایجاد می شود موجود و یک موجود خود باعث ایجاد

Physics 2.7 ،198a24-27رجوع کنید به ، Metaphysics 8.4 ،1044a32-b1).    )                            



رابطه انحصاری با علل مؤثر یا   طبیعت ها به عنوان اصول درونی حرکت و استراحت، در یک       
در برخی موارد که ارسطو اولین علت   وجود می آورند:  متحرک حرکات و سکون هایی هستند که به

علت متحرک بر این اساس، روح  متحرک را مشخص نمی کند، می تواند هویت طبیعت را اثبات کند. 
جودی که روح آن است شناسایی مو  موجودات زنده به عنوان جوهر )یعنی صورت( و عامل متحرک

شرایط مهم دیگر نیاز دارد، که ما در   [ اما شناسایی، حتی در این معنای محدود، به برخی8می شود.]
                                                      .در زیر، در مورد متحرکان و متحرکان بی حرکت به آن ها خواهیم پرداخت 5بخش 

 

  «Motion» حرکت -2
در تعریف طبیعت ذکر شده است، هر بحثی از طبیعت باید بر  (kinêsis) از آنجا که حرکت یا تغییر    

زیرا دسته  ست،  نی ا فکر کند که این کار آسا –به اشتباه  –ممکن است کسی  .توضیح حرکت تکیه کند
ر شده است( شامل دو نوع بندی های ارسطو )همانطور که در مقوله ها و همچنین در جاهای دیگر ذک

با این حال، بحث ارسطو از حرکت در فیزیک، به شیوه ای  .اشتیاقو  کنش  موجودیت مرتبط هستند،
   وجود ندارد  از مقوله ها  غیر  حرکتی هیچ   که  هنگامی که او اظهار می کند  .متفاوت آغاز می شود

و اشتیاق اختصاص نمی   را به مقوله های کنش  حرکات او  ، (200b32–201a3، در 3.1فیزیک )
 ) سطر بعد  چند  در مقوله ها در تقابل قرار می گیرند، ارسطو پس از ذکر این نکته که موجودات .دهد
این بدان  .وجود دارد و تغییر  حرکت  انواع  وجود،  انواع   ادعا می کند که به تعداد   (201a8-9در 

که در آن تغییر ایجاد می  «کتگوری یا مقوله ها » دسته بندی  با نهادهای  معناست که حرکات در اینجا
 [9].کنند، گروه بندی می شوند

 

 -با وجود این، ارسطو هنگام طرح این ادعا، فقط از چهار نوع حرکت و تغییر صحبت می کند        

    .در حالی که تعداد انواع موجودات باید ده نوع می ماند - مکانو  کمیت، کیفیت، جوهرآنهایی که در 

در واقع، فیزیک بعداً فهرست دسته بندی های خود را ارائه خواهد کرد. این فهرست اندکی کاهش      

[ 10دارد.]  ف کنیم، هفت یا هشت عنصر را در نظر بگیریم یا حذ ن زمابسته به اینکه  -ست  یافته ا

حرکت به اضافه نوع اضافی تغییر  سه نوع  رسد که  ه نیز با این ادعا به پایان میفت یافهرست کاهش

را   مقولات  از کاملی    نسبتاً   فهرست ارسطو   که   در جایی  حتی  یعنی [ 11اساسی وجود دارد.]

 حرکات را به که   شودو راضی نمی  ها حرکتی نخواهد داشتشمارد، در هر یک از این دسته برمی

ست که ارسطو بر موضوع دیگری تأکید  ای ا [ اما این زمینه12ق تنزل دهد.] های کنش و اشتیامقوله

صرف نظر از  –ها ندارد شناختی جداگانه برای حرکتای به اختصاص جایگاه هستیکند: او علاقهمی
ینجا ارسطو بیشتر به ها عملی بوده یا نباشد. در اموجودیت  بندی ست در طبقه ر ممکن ا اینکه این کا

مختلف دارند، و یافتن یک  های در دسته  موجودات  ها باشناختی که حرکت توصیف پیوندهای هستی
اتفاق می افتد. اول   مرحله در چند  ین  پردازد. امی  ثیرگذاری تغییر تریس کلی از دستخوش و تأ ما

هستند، زیرا در   تصادفی  بلکه  نیست.  خود تغییر  به خودی  روابط  تغییر  ست که ارسطو مدعی ا
در آنها رخ نمی دهد نیز رخ می دهند، اگر موجودی که آنها نسبت به آن   موجوداتی که اصلًا تغییری

دو مقوله حیاتی کنش و شوق حذف  ملاحظات،   پس از این [ 13شود.]  ایستاده اند دستخوش تغییراتی

( در 8( و )7ر بگذاریم )موارد ) و شور را کنا  انیم کنشتوتی وجود ندارد، می حرکا شوند: چون می

( کمیت، 3( کیفیت، )2( ماده، )1مرتبط، )  هایتری از مقوله[ این ما را با فهرست کوتاه14ها(.]مقوله

   [15].گذارد( مکان می4و )

 



یک بالقوه است  در چهار حوزه ای که تغییر واقعی می تواند رخ دهد، تغییر همیشه مستلزم وجود        
بدون شرایط بیشتر، با  ین بالقوه، نه با فقدان یک ویژگی، و نه  که می تواند بالفعل شود. اما تغییر نه با ا

نوع   یک  این .(Physics 3.2, 201b33-35)  ست می آید فتن بالقوه به د ست که با فعلیت یا فعلیتی ا
فرمول  .(Physics 3.2, 201a27-29) ه بالقوه استخاص از فعلیت است، بالفعل بودن بالقوه تا آنجا ک

یی موجودیت برای پناه  نسیل بالفعل درفرآیند تغییر، در کنارتوانا بندی ارسطو قویا  نشان می دهد که پتا
مجزا و مستقل   نسیل یی، یک پتا و نتیجه نها زی،  نه سا دادن به وضعیت نهایی فرآیند: فرآیند، مثلا  خا

ای از مصالح هستند که قابل نسیل یکسان مجموعه های متفاوتی از پتانه، بالفعل خا برای حرکت نیست.
ین صورت، به  ساخت در یک خانه هستند. نه تنها تعریف ارسطو غیر اطلاعاتی خواهد بود، در غیر ا

 ن ظرفیت برای تغییر است، صلاحیت بیشتر ند مبنی بر اینکه تغییر به فعلیت رسا توتولوگاین ادعای 
[ 16ست تا جایی که بالقوه است، خواهد بود. کاملا بیکار.] لفعل بودن بالقوه ا در تعریف، که تغییر، با

نسیل های یکسان در نظر  نی به عنوان انتخاب بین انواع مختلف تحقق پتا یت بیشتر به آسا ود این محد
نطور که ارسطو تأکید می کند، اینها واقعیات ناقصی هستند که به این توانایی  [ هما17گرفته می شود.]
 Physics) تحقق به فعلیت می رسد، فقط یک بالقوه ناقص است  در فرآیند  نچه زیرا آ ها تعلق دارند، 

3.2, 201b32-33).  می شوند. با این   یرفته سی پذ نسیل های تغییر در هستی شنا بر این اساس، پتا
به عنوان بالقوه ها ظاهر شوند، بلکه به عنوان گونه های  که به خودی خود  ندارند   نها نیازی حال، آ

      [18].ناقص توانایی بنیادی برای یک نتیجه نهایی ظاهر شوند
 

علاوه بر این مهم است که توجه داشته باشیم که بالقوه در این بحث در سراسر واقعیت را حذف می       
دارد که اصل عدم تناقض منطبق است، اظهار می  بندی با صورت  کاملا    که در فرمولی  رسطوا کند.
بعضی چیزها از نظر بالقوه و بالفعل یکسان هستند ]=خواص یکسانی دارند، مواد یکسان هستند[، اما »

و در بالقوه سرد  لفعل گرم  در با  ل. ]یک چیز[ ن، به عنوان مثا ظ یکسا ن یا نه از لحا نه در یک زما
انتخاب   برای  ارسطو   تعریف  توانایی  از این رو،   [19].(Physics 3.1, 201a19-22) «   است

  ظر ن باویژگی متنا یک بالقوه است که پس ازجایگزین شد( actuality)  موجودیت متناقض،که فعلیت
 .شد در فعلیت، دیگر نمی تواند وجود داشته با

 

 (The principle of causational synonymy)اصل مترادف سببی  -3

 
توان بر حسب ویژگی یا حالت یک موجود دهد که چنین فرآیندهایی را میتعریف حرکت نشان می     

توان آن را شکل درون این فرآیند، و آید، که میست می د توصیف کرد، که درنتیجه در پایان فرآیند به
مدعی است که جزء سومی نیز وجود دارد که در  ارسطوعلاوه بر این،  . .شکل نامیدکمبود اولیه این 

  [20].(1.7بستر یا موضوع حرکت )فیزیک  یعنی   فرآیند تغییر نمی کند،
 

از نظر این تقسیم بندی سه گانه، وظیفه نهاد ایجاد کننده تغییر است که شکل لازم را به شی تغییر      
بیان می کند، اعطا کند. اما الزامات مهم دیگری برای   Physics 3.2 ،202a9-11 یافته، همانطورکه

از همه، این حرکات یا تغییرات در اثر متقابل دو پتانسیل رخ می دهد.  اول چنین تغییری وجود دارد.
لی که دیگری، پتانسیل فعال، در موجودی  ست، در حا یکی، پتانسیل منفعل، در شیء در حال تغییر ا

شند: هنگامی که در  بقت داشته با یگر مطا یکد ست که تغییر را آغاز می کند. این دو پتانسیل باید با ا
جسمی که در حال تغییر است، پتانسیل گرم شدن وجود دارد، فرآیند باید توسط جسم دیگری که دارای 

می تواند ادعا   طوپتانسیل فعال برای تأثیر گرمایش است، آغاز شود. این تا حدی صادق است که ارس
این دو   .(Metaphysics 9.1, 1046a9-13) ست کند که تعریف بالقوه منفعل وابسته به بالقوه فعال ا

در جریان   یک فرآیند  پتانسیل باید در کنار هم کار کنند و در نتیجه ارسطو می تواند ادعا کند که تنها
است که در موجودیت جابجا شده قرار دارد. بنابراین، به عنوان مثال، هنگامی که یک فرآیند آموزش 

ست با فرآیند کسب دانش، که در ذهن یادگیرنده اتفاق می افتد. از این  ست، یکسان ا ل انجام ا در حا



های آنها متفاوت است، گزارشکنند، زیرا ای خود را حفظ میرو، اگرچه کنش و اشتیاق تفاوت مقوله
  . [21].(202b19-22، 3.3فیزیک ) آنچه در آن وجود دارد، حرکت، یکسان خواهد بود

 
، بسیار سببیدرحال حاضر با معرفی یک جفت پتانسیل فعال و غیرفعال برای هر تعامل  ارسطو      

کننده ای نزدیک   ناراحتنزدیک به پذیرش یک بالقوه مجزا برای هر تغییر است، چیزی که به طرز 
توضیحی  virtus dormitiva بنابراین در زبان انگلیسی یکی از معانی]   ست ا  vis dormitiva  به

توسط    ..... است که صرفاً همان چیزی را که باید توضیح داده شود در کلمات مختلف بازگو می کند
 یک قرص خواب آور ا  آن  طبق که    ست، قرار گرفته ا  مورد تمسخر مولیرکه توسط  [   این قلم

ل، ارسطو  با این حا  خواب می شود. دارد باعث   در القای خواب که  ست. ظاهراً فقط به دلیل قدرتی
ازیک اصل قوی تر پیروی میکند وآن این است که علل درایجاد تغییر،شکلی را که دارند به موجودی 

ظرفیت فعال مورد تأثیرگذار در اصل  ادعا،   ین کنند. طبق اکه درآن تغییر ایجاد می کنند، منتقل می 
ثیری که از آن حاصل  )در معنای ارسطویی( با تأ  ست از: مترادف رت ا ست، که عبا یک واقعیت ا

ن  از آنچه که یک انسا  ن را ن در بالفعل، انسا ، فقط یک انساارسطو ل مورد علاقه می شود. در مثا
القای  لی برای  فعا   نسیل اگر اینطور است، قرص خواب نه تنها باید دارای پتاسازد. ست می بالقوه ا

مترادف  اصل  را   آن که می توانیم  -[ این اصل 22شد، بلکه باید خود نیز در خواب باشد.] خواب با
 اما، (کنید  مراجعه   Phaedo 100B–101D به  مثلاً  ) ست آمده ا افلاطون از -میم  بنایا سببی علّی 

علّی را در هر   ل فعال دلایل خاص خود را برای تأیید آن دارد. علم او وجود و عملکرد اشکاارسطو 
ل  خواهیم دید، اشکا که   نطور هما از این رو،   [23دهد.]گواهی می  ن فیزیکی سطح از تحلیل جها

ساس، ارسطو هنگامی ارسطو اجزای علیت مهم جوهری هستند که بر تغییر تأثیر می گذارند. بر این ا
ی بنیادین عامل در  عنوان مؤلفهپردازد، از هنرصنعتگر بهکه به تعیین علت متحرک یک مصنوع می

ینی است که به موجود زنده  کند. در مواردی که موجود زنده به وجود می آید، شکل والدتغییر یاد می
   [24].تازه پدید آمده منتقل می شود

 
های تغییر کیفی اغلب در فرآیندهای تولید نیستند که با این نیاز مطابقت دارند. نمونهاما این تنها         

یا شبه تغییر کیفی،  -عنوان یک نمونه بسیار مهم از تغییر کیفی شوند، و بهسی ذکرمی ر تولید اسا کنا
مترادف که اصل   کندمی فرض  ارسطو  -[ 25در مورد ادراک ] ارسطو بسته به نحوه تفسیر نظریه

      .کند. همچنین پیوند علّی که شیء حس و اندام حسی را به هم وصل می کندمشخص می یا سببی علّی
 

را به طرق  یا سببی  علی مترادف  اصل  ارسطو ست که با این وجود، توجه به این نکته مهم ا       
که یک خاصیت یک شی  دامنه مهمی از مواردی  همه، از   مهمتر  مختلف و ظریف محدود می کند.

ت بخشیدن به یک خاصیت می تواند ادامه  ست. فعلی ین اصل مستثنی ا بالفعل می شود، از الزامات ا
فعلیت   فعلیت دوم است، به دنبال یک  ادعا کند که یک ارسطویی که  شد تا جا یک روند علی قبلی با

ز به یک علت کارآمد  لزوماً نیا دوم   فعلیت ظهور  ست. در این موارد،  ست آمده ا اول که قبلًا به د
تواند کند، میخارجی اضافی ندارد. عمل این اولین فعلیت، که از طریق آن خود را تقویت و تکمیل می

طبیعی عناصر   حرکت  در مورد ارسطوشد )این ادعای  با  صرفاً گسترش عملیات علت مؤثر اصلی
ی که این اولین فعلیت را به دست آورده است می تواند از را در زیر ببینید( یا موجود 5بخش   است،

فعلیت بالاتر   قبل به طور علّی مسئول فعالیت های خود باشد، از جمله فعالیت هایی که آن را به سطح
ست. که به  یا توله تازه متولد شده ا  روح جنین  مورد  [ )نمونه های ارسطو برای این26می رساند]

حیوان دستور می دهد و تأثیر می گذارد؛ یا به کارگیری واقعی دانشی که شخص تغذیه و فعالیت های 
بی اهمیتی هستند:   از قبل به دست آورده است(. توجه به این نکته مهم است که این ادعاها به دور از
عنصر، حیوان یا   آنها بر ادعاهای بعدی استوار هستند که خود تعاریف این واقعیات اولیه )به ترتیب

  .انش بودن( به طور جدانشدنی شامل ارجاعاتی به این فعالیت ها می شودد
 



شود: شکلی اساسی، ها نمیشود که شامل حرکتراتی بیان می دوم، اصل مترادف علّی با عبا          
منتقل    202a9-12، 3.2فیزیک  در   علت  اثربخشی  طریق  شود ازکیفی یا کمی است که ادعا می

یکی از دلایل این امر این است که حرکت، همانطور که ارسطو ادعا می کند، کمترین میزان  .شودمی
   می گذارد تأثیر { جسم در حال حرکت، تأثیر می گذارد } موجود حقیقی ousia یعنی را بر جوهر، 

(Physics 8.7, 261a20fجسم متحرک را  وجه وجود  به هیچ   بر خلاف انواع دیگر تغییر، حرکت
  شد با   موجودی  وجود  خارج از  ید مکان با  بینی دهد، تا حدی این بدان معناست که پیشتغییر نمی

  علیت، این است که سی  اسا  فرض پیش از این رو،      [27].خاص قرار دارد  ن مکا  یک  در که 
جایی در موارد جابه  تواندنمی  شود،ذاتی موجودات است که به شیء جابجا شده اعطا می  هایویژگی
شرح پیچیده تری برای حرکت های طبیعی و اجباری  ارسطوبر این اساس،  [28].مل باشد کا  با قوت

  .خواهد داشت

محدود می شود و در نیمه اول   [ به مواد29] 7.9ثالثاً، اصل مترادف علّی در پایان متافیزیک         
مرتبط نیز در نظر گرفته شود.  همان فصل، ممکن است حضور غیر استاندارد برخی از اشکال علّی 

سب مالش می دهد، گرما  منا  مثال ارسطو گرمای در حرکت است که وقتی پزشک بیمار را به روش
که قادر  شد  نسیل فعال در حرکت بادر بدن ایجاد می کند. این گرما در حرکت می تواند وجود یک پتا

شد. اما حتی  پیش بینی با   بل به برانگیختن گرما در بدن است، بدون اینکه گرما برای خود حرکت قا
ست که  این ا  جایگزین  -گرفته نشده باشد   اگر چنین وجود غیر ذاتی خواصی در این قسمت در نظر

ایجاد می شود و سپس وارد   لش ما  در اثر ت که س ر ا بیما  پوست گرمای در حال حرکت، گرمای 
نوعی حضور مشابه در دو دسته   -فرورفتگی های داخلی بدن می شود. ، تبدیل شدن به گرما در بدن 

ای که در زنجیره کند ادعا می ارسطو . بزرگ مورد نیاز است: نسل های طبیعی و تولیدات مصنوعی
ها که کند، به جای واسطهسله با واسطه سایر موارد عمل میاز علل کارآمد، که در آن عنصر اول سل

سپس، هم در  .(257a10-12. 8.5فیزیک   ) ست علت متحرک است، اولین عضو در زنجیره علت ا
ست که باید شرط علیت  رآمد ا علت کا  اولین  تنها این موارد تولید طبیعی و هم در تولید مصنوعی، 

چنین   نیز  می آورد،  به وجود  ن را نسا ن ا انسا  ، اینکهارسطو بارزمترادف را برآورده کند. مثال 
زایشی منی پدر   هاینسیل از طریق پتا  نی پدری ثربخشی علّی شکل انسا ست. در اینجا، ا موردی ا
در فرآیند تشکیل جنین عمل می   عامل مؤثر ل، منی، اگرچه به عنوان یک  با این حا  شود.منتقل می
ان نیست. آن شکلی را که والد مذکر منتقل می کند ندارد. بحث ارسطو روشن می کند که این کند، انس

یک صنعتگر مقایسه می  یک مثال مجزا از یک استثنا از اصل کلی نیست. او این مورد را با فعالیت 
طریق حرکات ابزار این   کند که در آن شکل محصول تولید هنری در روح صنعتگر است و سپس از

ل می تواند بر مواد ساخته شده به یک مصنوع تحمیل شود. ابزارها و حرکات آنها علل کارآمد این شک
و    730b14-23حیوانات   نسل درباره   ) ندارند   صنعتگر روح   به مشا  فرآیند هستند، اما شکلی

740b25-29بیالوژی ارسطو. .، برای بحث بیشتر به مدخل زیر مراجعه کنید  

تواند ادعا کند که اصل مترادف علّی به طور کلی معتبر ها، ارسطو میوجود تمام این محدودیتبا      
تواند ادعا کند کنند که ارسطو میاست. این چنین است، زیرا هر سه قیود فوق مواردی را مشخص می

های دوم، یتدر مورد فعل  ست: را برآورده کرده ا شرط   ین قبلًا ا تر  که یک علت پیشین و برجسته
وجود آمده است. ; تحرکات، تغییرات کمی و   ف به متراد یک علت   وهله اول توسط  فعلیت اول در

باشد، می تواند بخشی از یک الگوی بزرگتر   کیفی، حتی اگر توسط یک موجود تلفظ کننده ایجاد نشده
شود. و می توان ادعا کرد   ایجاد می  ن نوع از علیت باشد، که در آن یک ماده توسط ماده ای از هما

   .که زنجیره های علّی تولید کننده مواد همواره از مواد تلفظ شده شروع می شوند

با توجه به تعهدش به مترادف علّی، نیاز به استناد به ملاحظاتی دارد که از طریق آن،  ارسطو        
معناداری از نظر اثربخشی علی را می توان به طور  زنجیره ای از علل کارآمد برخی موجودیت ها 

پیشینی زمانی، بلکه از نظر   عنوانبه  نیز نه تنها  مقایسه کرد. این ملاحظات در هر مناسبت علل را



اثربخشی علی بر علل میانی که فقط مسئول انتقال اشکال منبع اصلی اثربخشی علی هستند، توصیف 
   خواهند کرد

                                                                                                            .        
در تولید طبیعی و در تولید   -بنابراین، این اجازه می دهد که در دو پارادایم اصلی چنین علیت         

صنعتگری که هنر خود را به کار می بندد،   [31ماهیت موجود طبیعی، و هنر ] -اشکال  -مصنوعی 
به ترتیب علّی هستند. نهادهای عملیاتی شروع کننده تغییر این پیامدهای گسترده ای برای وضعیت فرم 

یا پیکربندی نمی   ترتیب  هیچ  ها از چندین جنبه دارد. اول، ارتباط علّی این اشکال نشان می دهد که 
نیز به   محرومیت ها که   ست د شرایط باشد.در حالی که درست اتواند به عنوان یک شکل کامل واج

ل عامل علّی،  آن اشکا  که در  نیست. ین معنا  ، ا(Physics 2.1, 193b19-20) نوعی اشکال هستند
اشکال به   علّی  ارتباط  بر این، علاوه   مید. اشکال نا  قابل توصیف با عبارات ارزشی، را می توان

اطلاع   بدون   (De Generation et Corruptione 1.7 مثلًا در) را می دهد که ارسطو این امکان
جا شود.   جابه   موارد قبلی بین صنعتگر و خود پیشه به عنوان مشخصه مناسب علت کارآمد در این 

هستند. آنها تا   بی حرکت که  می کند  باید توجه داشت که در موارد اخیر، ارسطو عللی را مشخص 
خود انجام نمی   حرکت بودن با در  را   حرکت  هستند، ه اشکال مؤثر علی در چارچوب علّی آنجا ک

 .دهند. از این رو آنها در طول این فرآیند نیز تحت هیچ تاثیر واکنشی نیستند

   (Priority among motions) اولویت در بین حرکات - 4

برای همه انواع دیگر تغییرات اساسی است،  اگرچه موارد فوق ممکن است نشان دهد که تولید مواد   

به حرکت بستگی دارد، زیرا هر   دیگر  همه تغییرات  .در واقع حرکت موقعیت ممتازی خواهد داشت

نسیل های فعال وغیرفعال خود، باید با هم تماس بگیرند تا  دو موجود درگیر در تغییر، به ترتیب با پتا

عنوان یک قاعده، تماس باید با حرکت ایجاد شود: یا موجودی که ل، به  با این حا [32].تعامل رخ دهد

، 8.7فیزیک ) باید جابجا شود، یا حرکت دهنده، یا هر دو، باید به گونه ای پیش بروند که به هم برسند

260a26-b7).   علاوه براین، حرکت شکلی از تغییر است که می تواند به صورت مجزا از نسل، از

سایر تغییرات تا آنجایی که می   .(260b26-29، 8.7فیزیک ) اشکال تغییررخ دهدبین رفتن و سایر 

با  .تغییر هستند مستقل   انواع  توانند در موجودیتی که هیچ تغییر دیگری را انجام نمی دهد رخ دهند،

  [33].گیرند که نهاد دیگری درگیرحرکت استفرض می مل یا پیش این وجود،همه این اشکال تغییرشا

  

آغازی داشته   نمی تواند  که حرکت و تغییر در جهان 8بحث می کند.  bk ارسطو در افتتاحیه فیزیک   
ای از زنجیره  تواندست. ارسطو با این استدلال می قبلی تغییر ا  مستلزم فرآیند شد، زیرا وقوع تغییر  با

ست، رد کند.  وجود داشته ا  ن جها قبلی   لت ساکن ند حا نی را که معتقد حرکات ابدی ایجاد کند و کسا
بر علتی دارد که تداوم آن را تضمین می   ز به تکیه ابدی نیا  زنجیره  ارسطو استدلال می کند که چنین

کند: اگر هر یک از فرآیندهای سازنده در شبکه مرتبط علّی مدت زمان محدودی داشته باشند، برای هر 
بعدی دیگر وجود نخواهد   در زمان های در واقع،   در دنیا، یک از آنها ممکن است وجود نداشته باشد.

رویدادهای مرتبط با علی نیز ممکن   سلسله  کل  که کند ادعا می  صورت، ارسطو  اما در این  داشت.
ین  به یک حرکت ابدی )یا به چند جهان  که فرآیندهای   می کند  فرض  از این رو ارسطو  [34است.]

یک یا چند حرکت بی حرکت وابسته   خود به به نوبه   نی، که کرات آسما  ابدی  حرکت ابدی(، انقلاب
  [35] .(258b26-259a9، 8.6فیزیک ) است، بستگی دارد

 
ن را تضمین  و معلولی جها ت عل  ن پذیری یا ولویت انقلاب های آسمانی ابدی، علاوه بر این، پا     

بی نهایت وجود داشته باشد: در پشت هر فرد از  تعلّ   می کند. این چنین است، حتی اگر زنجیره های



که هر کدام به طور علّی مسئول   کر وجود دارد نامتناهی از اجداد مذ  سری  یک  یک گونه حیوانی،
زیرا گونه های ارسطویی ابدی هستند و والدین مذکر علل کارآمد  اعضای بعدی در این سری هستند، 

رسد، متناهی به خودی خود قطعاً به انحلال می  جهان  رها شود،  خود [ اگر به حال36فرزندان آنها.]
متحدالمرکز چیده   طور  به  که  طبیعی  هایبه مکان  عنصری های یعنی حالتی از جدایی کامل توده

برانگیختگی مداوم ناشی  عنصری از طریق   هایاند. با توجه به اینکه از چنین تفکیک کامل تودهشده
اجتناب   خورشید، نواحی   در اطراف  ویژه به آسمانی، تولید گرما در حوزه زیر قمری،  از حرکات

[ ارسطو این حق را خواهد داشت که ادعا کند. که علت وجود انسان در وهله اول پدرش 37شود، ]می
 [38خود حرکت می کند.] سالانه   البروجی است، اما در عین حال خورشید است که در مسیر دایره 

محدود وجود دارد، زیرا  تعلّ   زنجیره  های آسمانی و فرآیندهای طبیعی فردی همیشه یکبین انقلاب
ت های علّ زنجیره  شند. با  ادامه داشته  توانستنمی  نی آسما  هایاین فرآیندهای طبیعی بدون حرکت

یت خارجی ثابت دوام  حما  بدون این  یی تنها توانند بهنمی  گذرند،  ین مذکر می نامتناهی که از والد
 .های علّی متناهی تحلیل کردتوان در قالب زنجیرهبیاورند، و این وابستگی را همیشه می
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یک بالقوه موجودی که در حال حرکت است تا آنجا که  یا امرمسلم تعریف حرکت به مثابه فعلیت      
وجود داشته   متغیر نسیل منفعل برای تغییر در جسم  ست که در هر مورد پتا بالقوه است مستلزم آن ا

 در این صورت تغییر طبیعی است -تواند مطابق با ماهیت شی باشد شد. باوجود این، وجود قوه می با
(phusei)  عتبق با طبی یا مطا (kata phusin)  در مواجهه با یک گرایش مخالف روی  تواند یا می

 para) یا بر خلاف ماهیت (biâi) اجباری  ین صورت تغییر در ا -دهد. بخشی از ماهیت موجودیت 

phusin)  این است که این تقسیم بندی جامع است: هیچ تغییری وجود  ارسطو است.پیش فرض اصلی

[ ملاحظات اصلی در پس چنین 39وت یا خنثی باشد.] ن بی تفا نسبت به آ هیت موجودیت ندارد که ما

ست که طبیعت ها رفتارموجوداتی را که به آنها تعلق دارند به شیوه ای جامع تنظیم  پیش فرضی این ا
در معرض آن قرار می گیرد، به   یت می کنند و نه صرفاً به طور جزئی. هر گونه تأثیری که موجود

یی برای تغییر نیست که  پتانسیل ها  ری دارای واحد تجا  ن تعامل دارد. سی با ماهیت آ شیوه ای اسا
  د .ن مرتبط نباش شی از ماهیت آ یلات نا مستقیماً با تما

ا این حال، توجه داشته باشید که حتی اگر جامع بودن دوگانگی حرکات طبیعی و اجباری را تأیید ب      
 De caelo) هستند  که اجسام ساده دارای یک حرکت طبیعی منحصر به فردکنیم و این تز را بپذیریم 

1.2, 269a8-9)،  ادعای اصلی دیگر، این است که حرکات  .نیازی به پذیرش ارسطو نخواهیم داشت
یک موجود  لف ماهیت  یند، در نتیجه اگر حرکتی مخا طبیعی و اجباری به صورت جفت متضاد می آ

یی که  در جا  .(De caelo 1.2, 269a9-18) آن خواهد بود  کت طبیعی لف، حر شد، حرکت مخا با
تر میان اهداف تغییرات نسبت به تقابل ساده در امتداد یک محور یک  فضایی برای برخی روابط پیچیده

 -ی چنین است  او دایره  مستطیل  مسیرهای  در امتداد ت  بین حرکا  و این به ترتیب -بعد وجود دارد 
بل حرکت طبیعی واحد عناصر دارای حرکت طبیعی مستطیلی  ین ترجمه اجباری در مقا ان چندتو می
، 1.2نگاه کنید به ) کنداذعان می De caelo هایدر برخی از قسمت نطور که ارسطو نیز  ست، هما ا

269a30-b2  269وb10-12). .  
 

موجود هستند،  یک  خلاف ماهیت ین حرکت مختلف را فراهم می کند که بر گرچه این امکان چند    
لف  ن مخا به سمت مکا  حرکتی که متضاد واحد خواهد داشت،  ن یک حرکت  حرکت طبیعی همچنا

 De) داشت   ن نخواهد بل آ طبیعی هیچ حرکتی در مقا  حرکت دایره ای  هدایت می شود. در نتیجه،
caelo 1.4, 270b32-271a5).[40]      

 



طبیعت نه تنها در  ت مطابق  لف طبیعت و حرکا ت به حرکات مخا طو از حرکابندی ارس طبقه       
دهند نیز هایی که حرکات را انجام میبلکه به محرک شود،   ل می مورد حرکات اجسام متحرک اعما

شود. متحرک می تواند حرکتی را انجام دهد که بر خلاف ماهیت خودش باشد. مثال ارسطو منتقل می
ی غیرطبیعی، اهرم است، جسمی که ذاتاً سنگین است، که با آن می توان بارها را بلند از چنین محرک

در جهت   را  حرکاتی توانند یی می هادهنده چنین حرکت  اگرچه .(255a20-23، 8.4فیزیک ) کرد
سنگین در انتهای   ها با فشار رو به پایین چیزیمخالف حرکت در سر زنجیره علّی انجام دهند )اهرم

کنند(، ملاحظات اساسی برای ارسطو در این مورد این است که اصل، علت آغاز کننده دیگر عمل می
ملاحظات  این   مجموع، در  ثیر قرار دهد.  زنجیره علی باید حرکت را با توجه به ماهیت آن تحت تأ

ن حوزه طبیعی است، همراه با دهد که زمانی که توصیف کاملی از آنچه برای موجودات در آنشان می
فیزیکی داشته   حوزه از   کاملی توضیح   کنند، لیت می در آن فعا شرایطی که   تی از همه مشخصا

  [41].باشیم
 

فیزیک برای این تزاضافی استدلال میکند که برای هر حرکت،  Bk. 8 [41].که آنها عمل می کنند     
[ در موارد حرکت 42است. ] حرکت دهنده   یک به وجود  ز  ، نیا چه طبیعی و چه برخلاف طبیعت

طبیعی نیازی به   حرکت در موارد   ل، اجباری، متحرکان به صورت آشکار حضور دارند. با این حا
یعنی  -ست  متحرک و مؤثر ا ل یک علت  موجود در عین حا  این نیست. غیر از مواردی که ماهیت

ممکن  -ست  یعنی روح، هم علت صوری و هم علت فاعلی ا جدای از موجودات زنده که ماهیت آنها،
سته بزرگ باقی مانده از حرکات طبیعی، حرکات طبیعی  شد. این امر در د است محرک نامحسوس با

و سکون درونی   ین عناصر، اصل حرکت ست ماهیت ا مدعی ا ارسطو صر، کاملًا صادق است. عنا
یی بستگی  ا ین به توده های ابتد ا  ن وقت نین بود، آصر نیست. اگر چ آنها، علت حرکتی حرکت عنا
ست که اینطور نیست.  اما واضح ا  ت خود را انجام دهند، ید حرکا نی با داشت که تعیین کنند چه زما

رد می کند که هر جرم همگن، بدون مرزبندی داخلی به اجزایی که  تعلاوه بر این، اصل مترادف علّ 
 .(255a5-18، 8.4فیزیک ) ش را حرکت دهد می شوند، می تواند خودبه جا  حرکت می کنند و جا

قسمتی دیگر را   ست که با این فرض که یک قسمت از یک جسم همگن می تواند ین ا ین امر ا دلیل ا
ایجاد می شود غیر قابل تشخیص   ل تغییر از هر نظر از بخشی که در آن تغییر حرکت دهد، جزء فعا

د به معنای آن تغییر است. حتی اگر هیچ انتقالی از یک ویژگی علّی مرتبط از ین به نوبه خو است و ا
دهد که حتی اگر ممکن است . این نشان می شد، رخ می دهد قسمت فاعلی به غیرفعال وجود نداشته با

اجسام سبک به  -کنند می  خود حرکت  های طبیعین صر به مکا سخ دهیم که چرا عنا به این سؤال پا
این که طبیعت  ") با توسل به طبیعت مربوطه خود به عنوان علت -لا و اجسام سنگین به پایین سمت با

ست،  و سنگین بودن ا  سبک  ست که و این همان چیزی ا [ 43یی، ] ست. در جا آنها حرکت کردن ا
ک حرکت آنها را مشخص نمی کنیم. رانش آنها در ی  براین ما علل بنا  ، (255b13-17، 8.4فیزیک 

خود با   ر ساده ای را که ممکن است در مسیر صر حتی نمی توانند موانع بسیا ست، عنا جهت واحد ا
زیر آب نگه دارد، سقف   آنها مواجه شوند دور بزنند )یک ظرف مهر و موم شده می تواند هوا را در

  حرکت  نع مار که  عنصهر کس   رو، با فشار دادن به دیوارهای ساختمان و غیره می ماند(. از این 
داشتن   بدون  علی،  مسؤول  عامل ست. اما حتی چنین  ی ا را بردارد، مسئول حرکات عنصری بعد

ارسطو برای شناسایی علت متحرک   شرایط بیشتر، به عنوان علت متحرک واجد شرایط نخواهد بود.
این تحرکات به تمایز خود از دو قابلیت اشاره می کند. برخی از مواد سنگین می توانند به طور بالقوه 

در حالی که ماده   یل شوند، سبک تبد ماده   به یک  شند، زیرا می توانند در یک فرآیند تولید سبک با
مل خود را به دست نیاورده است هنوز بالقوه است. آن نی که وضعیت کا ل ظهور تا زما سبک در حا

براین، این تحلیل، حرکت طبیعی عناصر را به عنوان  ست. بنا ن طبیعی آن ا ن که مکا منطقه از کیها
یک مرحله احتمالًا به تعویق افتاده و تکمیل کننده در یک فرآیند فراگیر توصیف می کند، و از این رو 

یی کند. ،  سا تواند علت مرحله دوم فرآیند را با علت کارآمد مرحله اول شنامی  ارسطو در این موارد
 .                                                                   .(256a1، 8.4فیزیک ) موجودی که عنصر را در وهله اول تولید کرد



[ 44محدود ] تزنجیره های علّ هنگامی که مشخص شد که برای هر تغییر یک محرک وجود دارد،    
به ویژه مسیر خورشید در   ل کرد. نی، دنبا را می توان تا نمونه اولیه حرکت، یعنی انقلاب های آسما

که فصل های چرخشی مهم ترین آنها  ست  زیر ماه ا  ری از تغییرات امتداد دایره البروج مسئول بسیا
علاوه، این که آیا به یا متحرک،   کنند حرکت نمی ست که هایی ا ن دارای محرک هستند. این که کیها

ست یا برای حفظ آن به تأثیرات علی مداوم خارجی نیاز دارد، در نهایت به  طور علّی بسته ا جهان به
                                                                                        .نی بستگی دارد وضعیت حرکات آسما

نی را تشکیل می  نی حرکات طبیعی عنصر خاصی است که کرات آسما انقلاب در قلمرو آسما        
بدون حرکت   [45رجی ] خا  محرک  به یک  نها نیازی معنا نیست که آ ل، این بدان  با این حا دهد. 

متحرک رخ می دهد. با این وجود،   یک علت  ثیر نیز تحت تأ  زیر قمری صر  ت عنا ندارند: حرکا
زیر قمری حرکت داد.   یک محرک خارجی از همان نوع عناصر  نی را نمی توان توسط اجرام آسما

تواند به نهادی که آنها را به عنوان نمی این اجرام آسمانی ابدی و تولید نشده هستند. در نتیجه، ارسطو 
در طول انقلاب های خود با   نها از آنجایی که آ . هایشان تولید کرده است، متوسل شودمسئول حرکت

هیچ مانعی مواجه نمی شوند، جایی برای یک حرکت تصادفی که بتواند هر گونه مانعی را از سر راه 
تی هستند، هرچند  نی حرکا که انقلاب های آسما از آنجایی   این،  با وجود  آنها بردارد، وجود ندارد.

به فعلیت می رسد، و از این رو این جزء  در حرکت   که  بالقوه هستند مل برخی از اجزای ابدی، شا
بر آن دارد که هر چه می تواند  دلالت   شرط  این  ست. فعلیت ا بالقوه به عنوان یک محرک نیازمند 

[ 46(.]12.6)متافیزیک  در فعلیت باشد   محدودیتی  ید بدون هیچ شد، با ت ابدی با محرک این حرکا
[ که آن را به کره آسمانی متحرک 47این، چنین موجودی باید دارای قدرت نامحدودی باشد]علاوه بر 

ارتباط می دهد. از این رو، این موجودیت نمی تواند بخش پذیر باشد و نمی تواند پسوند داشته باشد 
                                                                                                    .(8.10)فیزیک 

همه اینها گواه وضعیت استثنایی اولین حرکت و در پس آن، اولین حرکت دهنده در جهان است.        
در فرآیند علیت منتقل می  این کره ها چیزی جز فعلیت ندارد، اما این فعلیت چیزی نیست که متحرک 

یی نخواهد بود: جابجایی لازم نیست در  این امر استثنا  یم، در بالا دید 3  شود. همانطور که در بخش
شوند، در ها ایجاد میواقعیت  برخی  فوری  ل مدل انتقال علیت ایجاد شود. اما حرکاتی که بدون انتقا

شدند، و دقیقاً چنین کنند، درک میت را رعایت میتری از علیت که اصل مترادف علیالگوهای بزرگ
در عوض، آنچه در  [ [48].تری از علیت است که در مورد حرکات آسمانی وجود نداردالگوی بزرگ

و تلاش حرکت می کند،   عشق  می شنویم این است که اولین محرک به عنوان هدف 12.6متافیزیک 
به این معنا که  8می شود.  نزدیک    bk عاهای فیزیک[ که به طرز خطرناکی به کنار گذاشتن اد49]

ین حال،  کند. با ا  یک محرک بی حرکت وجود دارد که به عنوان عامل مؤثر حرکت کیهان عمل می
فرافیزیکی را  موجود  چنین تردیدهایی باید رد شوند. ارسطو در اینجا در اصطلاح فیزیک خود یک 

که آیا نحوه   نیست  تعجب جای   واند کار کند یا ادامه یابد. توصیف می کند که بدون آن جهان نمی ت
 .ین بعد مختلف علیت فیزیکی را در بر گیرد عملکرد آن باید چند

 

Glossary of Aristotelian terms 

• action: poiein  

• activity: praxis  

• actuality: energeia or entelecheia  

• art, craft: technê  

• capacity: dunamis  

• cause: aitia or aition 

• change: kinêsis or metabolê  

to effect change or motion: kinein  



to undergo change or motion: kineisthai  

  qualitative change: alloiôsis  

  quantitative changes—growth: auxêsis; decay: phthisis  

  locomotion: phora  

• to come to be: gignesthai  

• coming to be: genesis  

• force: bia  

  forced: biâi  

• form: eidos or morphê  

• in so far as: hêi  

• genus, kind: genos  

• goal: telos  

• kind, species: eidos  

• known, knowable: gnôrimon 

  more known, more knowable: gnôrimôteron  

• matter: hulê  

• magnitude: megethos  

• motion: kinêsis  

• nature: phusis  

natural: phusikos, phusei  

  according to nature: kata phusin  

  contrary to nature: para phusin  

• passion: paschein  

• to perish: phtheirein  

• perishing: phthora  

• place: pou (as one of the categories, literally: where) or topos  

• potentiality: dunamis  

• power: dunamis  

• quality: poion  

• quantity: poson  

• substance: ousia  

• time: pote (as one of the categories, literally: when) or chronos  
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